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Abstract 

Persian biographies have long been one of the biographical references and important 

literary, historical and social resources. The Persian biographies flourished after the 

Safavi era, and the kings specially interested in this. The expansion of the publishing 

industry and interest of the Qajar princes to the writing of biography, led to a 

significant increase in the number of biographies in the thirteenth century, toward the 

previous. 

 Following the developments of the Qajar period on the eve of Constitutional 

Revolution, special evolution and transformation were created in different literary 

forms. In this research, an important chapter of the biographies, namely, the author's 

own biography has been discussed. In this research, the Self-written biographies in 

the Qajar era were compared by the definition of modern autobiography. Addition 

expressing the importance of this type of writing; were studied the Content and 

motivation, as well as the type of narration and style of writing it. The results 

indicate that the position of the author's biography in the biography, And 

manifestations such as, attention to detail, express of emotions and inner desires, and 

even the author's mistakes, as well as the interest of the authors of this period to the 

narrative of the first-person and to saying "I"; is Features that have been closer the 

Self-written biographies in the Qajar era, to the definition of a new autobiography. 

Place: The position of the self-writing section varies in different directions; the 

evidence suggests that during the Qajar period some authors who have inserted their 

biography in to their writing, preferred that this section, like any other biography, is 

in the text of the biographies (and generally the same alphabetical rows of the 

biographies). This suggests that there are still compliments and indirect writing in 

this period; However, the number of people who have devoted a separate part (at the 

end or at the beginning of the biographies) to own biography, is noteworthy. 
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Attention to details: writing the details, mention the author's inner states, refer to 

the social and political conditions surrounding the author and the emotional and 

psychological prose, are from the signs modern autobiography in the self-writings of 

this period, and have not been common in the past. 

In the past, reference to the maternal lineage was not so common, and it was also 

very seldom about the biographies authors. Following the developments in the Qajar 

period, paying attention to details such as the ratio of the mother was common in the 

biographies. It is also noteworthy that the Indian authors have focused more on the 

details in their self-writings. Including that they often explicitly have referred to the 

name of their professors; whereas, most of the Iranian writer, in their self-writings, 

had a general refer to their education, and they have seldom mentioned their masters 

by writing the name. 

The style of writing: The style of self-writings in the biographies is generally 

simple. Even in technical writing, the style of author's written is usually simple and 

without the ornament in his own biography. In such works, the style of writing in the 

introduction, the text and the self-writing, vary from complexity to simplicity, 

respectively. Although, when is the writing's style of the self-writings in the 

biographies the more beautiful and rhetorical (literary), is the literary aspect more 

than its historical aspect, but the exaggeration of the author in literary art, the 

arrangement of sentences and exaggeration in Expressions and descriptions, distract 

him from reality.  The simple and intimate language in the self-writings of the 

biographies of this period is more sign of the language of today's self-writing 

(autobiography) not so the language of the biographies of the past. 

Recording of own poems and own stating: The most important motivations of 

the authors of the biographies, is their reputation and the recording of their own 

poems. If we put this together, with the fact that the biography's authors have all their 

poetry and poetical works in hand, we can accepted the assignment of many pages 

from each biographies to the insert of the author's poems.  This group usually uses 

the art of poetry, even in the context of biography; in criticizing, revising and 

completing the lyrics of others, or recording their own lyrics as a witness in the 

introduction or their treatises. Thus, they have included many poems in the context of 

the lyrics of others.  

Of course, one of the problems of self-writing of biographies (and even 

autobiography in its new types) is understate and humility, the traits that have always 

existed in all ages in Persians, and the appearance of this feature in self-writing of 

biographies of the Qajar era, in particular in the section describing the writer's poetry 

and his poems, are to some extent seen; But a large number of the author's 

biographies of this period (especially the princes), have written the own biography 

with pride. 

 As in the past, the mention of self-writing is very high from the angle of view of 

the third person's narrator; thus it is another reason what why their authors are 

humility and they have deprecated the saying "I". In contrast, the increase in the 

number of the first person narratives in the self-writing in biographies of the Qajar 

era is an explicit sign of the transgression from tradition and wish to the modernism. 

These are cases that differenced the self-writing of this period from the previous. 
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 با نظری بر تعریف اتوبیوگرافیِ مدرن ی دورة قاجار؛ها تذکرهبررسی تراجمِ خودنوشتِ 

 

  و مریم شعبانزاده عباس نیکبخت ، راضیه به آبادی

 

 چکیده

هلاتِ اناد  در یای ت ا    ای و از منابع مهم ادبی، تاریخی و اجتمااعی باهده   نامه های فارسی از دیرباز یکی از مَراجع زندگی تذکره

های ادبی مختلف ایجاد شد  در این یژوهش به فصلِ مهمای   ای در گهنه قاجار در آستانة مشروطه، تطهّر و دگرگهنی ویژه دورة

هاای   تااکنه  هایپ یژوهشای درباارة ترجماه     مؤلاف، یرداختاه شاده اسات       خهدنهشتهای این دوره، یعنی ترجمة  از تذکره

مادر    اتهبیاهگرافی تعریف های دورة قاجار با  تذکرهین جستار تراجمِ خهدنهشت ها، انجام نشده است  در ا خهدنهشت تذکره

بر مبنای   گردیدو سبک نگارش آ ، بررسی و نیز نهع روایت و ضمنِ بیا  اهمیت این نهع نهشته، م تها و انگیزه  سنجیده شد

گاری، یارداختن باه عهاطاف و منهیاّات      ن های این دوره و وجهد نمهدهایی چه  جزئای  جایگاه ترجمة مؤلف در تذکرهنتایج، 

هایی است کاه   ویژگی، «من گفتن»شخص و  اولنهیسندگا  این دوره به روایتِ  درونی و حتی اشتباهات نهیسنده و نیز رغبت

 های قبل متمایز و به تعریف اتهبیهگرافیِ جدید نزدیک کرده است  دوره های دورة قاجار را از تذکره های خهدنهشت ترجمه

 ترجمة خهدنهشت، تذکره، دورة قاجار، اتهبیهگرافی  ها: اژهو کلید

 

 مقدمه

و معمااااهلا  ند ایخیرتاو جتماعی احتی مباحث و سی رفات بیا  و ادبازة زحهدر مهمترین منابع ت قیقی از یکی ، بیی ادهاهتذکر

نهیسا  شرح حاال   هتذکراند  برخی  هشد  بسیاری از زوایای تاریک زندگی شاعرا  و نهیسندگا  گذشته، بسیار مؤثر بهد در روشن

اناد،   شهد  همچنین برخی که خهد شمّ شعری داشته ها دریافت نمی اند که معمهلا  با این کیفیت، از سایر کتاب مفصلّ خهد را آورده

هی در اناد  در ایان میاا ، گاا     گهگاه در تعیین یایة علمی و ادبی اشخاص، اظهارنظر کرده و اطلاعات ارزشامندی باه دسات داده   

  ای یافته است که مؤلف شاهد عینی بهده و به این دلیل اهمیت ویژهها برخی حهادث یا وقایع سیاسی ذکرشده  هتذکر

قربانی و اسلامی، ←دهد ) های خهدنهشت در ایرا  باستا  قدمت، اصالت و ریشة این نهع را در فرهنگ ما نشا  می نمهنه

شمیساا،   ؛272: 1385نامة شخصی در ایرا  است )داد،  های زندگی ترین نمهنه قدیمینامة ابهعلی سینا از  ( و زندگی188: 1396
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 (فنه  ادبی )علمی

 نهع مقاله: یژوهشی

 104 -87 ص، 1398بهار ( 26 )ییایی 1 ، شمارهدهمیازسال 

https://liar.ui.ac.ir/article_23607.html


 1398بهار  (26، )ییایی 1دهم، شماره یاز سال ،فنه  ادبی  /   88

)به شکل جدید(، در زبا  فارسی چنادا  طاهلانی نیسات  ایان ناهع       (  با این حال، سابقة یرداختن به اتهبیهگرافی259: 1379

دیرتار از   -ای باه یارداختن باه خاهد نداشاتند      که علاقه-نهیسندگی، به دلیل اختناق و هراس و نیز فروتنی اندیشمندا  ایرانی 

شاد و   ( و آ  هم بیشتر در قلمرو ادبیات سیاسی به کار گرفته می765: 1376نهیسی یاگرفت )انهشه،  نامه های دیگرِ زندگی گهنه

 شمار بهد  های ادیبا  انگشت در نهشته

نداشاتن باه نهشاتن از خاهد و روا       نهشت، علاقههای خهد نامه تهجهی به زندگی تعدادی و کم به طهر کلی، دلیلِ اصلیِ کم

زبا  فارسای زباا  تعاارس اسات  نهیساندگا        ،های مختلف )به دلایل اخلاقی یا عرفا  و   ( است نهیسی در دوره غیرمستقیم

هاای مختلاف، عهامال     اناد  همچناین در دوره   دیاده  اند یاا ضارورتی بارای نهشاتن از خاهد نمای       فارسی یا وقت کافی نداشته

ای چه  احتیاط، خهدسانسهری و جهّ نامناسب نیز مزید بر علت شده است  فارسی مکتهب معماهلا  اساتقلالی بارای     دارندهباز

تاها  مصاداق دیگاری از ضاعف      نهیسای را مای   در یاِِ فعال و روا  غیرمساتقیم   « من»قائل نیست  ینها  ماند ِ « من»کلمة 

 ها دانست  خهدنهشت

های هر تذکره )یا هار تایلیف مشاابه(، بخاش خهدنگااریِ آ  اسات؛ زیارا هار فارد           قسمتهمه، یکی از معتبرترین  با این

تارین بخاش    بااهمیات    یِ ترجمة خهدنهشتداردخهد ترین و بهترین اطلاعات را دربارة جهانب زندگی  ترین، صادقانه کامل

هاای ایان بخاش     معتبر خهاهاد شاد  داده  گرفتنِ این قسمت، متهجه تاریخ ادبیات اصیل و  هر تذکره است و اولین ضررِ نادیده

 ها بررسی شهند  شناسیِ تذکره خصهص اگر از نظر آسیب هرچند کم، اما بااصالت و معتبرند؛ به

ها در دو کتاابِ   ها انجام نشده است و جز نقلِ تعدادی از ترجمه های خهدنهشت تذکره تاکنه  هیپ یژوهشی دربارة ترجمه

، ییشینة ت قیقی یا ت لیلی در این زمیناه مهجاهد نیسات  در    های فارسی تاریخ تذکرهو  ستا نهیسی فارسی در هند و یاک تذکره

ی جدید هگرافیتهبهای ادبی مشابه و نیز نسبت به ا ها در میا  گهنه تراجمِ خهدنهشتِ تذکره این جستار سعی شده است جایگاه

هاای دورة قاجاار و اشاعارِ ممن امِ آنهاا،       هدنهشتِ تذکرهنامة خهدنهشت تبیین شهد و با بررسیِ تراجمِ خ های زندگی و ویژگی

ای باهده و باه روش    مقایساه -نمایی کلی از اهداس، م تها و سبک نگارشِ این نهع نهشته به دست آید  این یژوهش تهصایفی 

 ای انجام شده است  کتابخانه

 

 ی ادبی مشابهها گونهدر میان  ها تذکرهتراجمِ خودنوشتِ  بررسی جایگاه

های ادبیِ ماتن تاراجم و    نهیسی هستند  از سهی دیگر زبا  و آرایه ادبیات ها یکی از منابع تاریخ خهدنهشت تذکره 1 های ترجمه

های ادبی و تااریخی را   ها، ویژگی دهد  یِ این نهشته ها را به سهی یک اثر ادبی سهق می نیز اشعار مندر  در آنها، این نهشته

 با هم دارند  

( نهین را چناین  Autobiography)اتهبیهگرافیِتعریف شخص، مشههرترین  یرداز ادبیاتِ اول ین نظریهفیلیپ لهژ ، نخست

کند و در آ  تیکیاد عماده بار زنادگی     نگرانه[، که فرد از زندگی خهیش ارائه می از گذشته ]یِ 2 کند: روایت منثهری بیا  می

اتهبیهگرافی به آثااری گفتاه   امروزه (  یِ Lejeune, 1971: 14ویژه سرگذشت ]یا داستا ِ شخصیت[ وی است ) فردی و به

های فکاری، سیاسای و اجتمااعی زماا       شهد که شرح حال افراد و رخدادهای زندگی آنا ، ضمن ت لیل و تهصیف جریا  می

نیسات،  لد، ت صایلات و کارهاای فارد    تهّشهد  اکنه  اتهبیهگرافی تنها منهط به ذکر  ایشا ، به قلم خهد آ  اشخاص نهشته می

( 105: 1382ترین مسائل دربارة فرد )حتی عادات و اشتباهاتش )جاهاری و ماؤذ ،    بلکه اثر منسجمی است که در آ  به جزئی

شهد؛ یِ آثاری که  و اندیشة فرد به بهتة نقد سپرده می های فردی شهد و تا حدودی احساسات، خلقیات و ویژگی یرداخته می

 گیرند   اند، با احتیاط ذیل این گهنه قرار می به زبا  تاریخی یا گزارشی نقل شده

نگرانه دارند و نهیسنده و راوی و شخصیت با هم یکای   ها منثهرند، نگاه یِ ها نیز مشابه اتهبیهگرافی تراجمِ خهدنهشت تذکره
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گیاریِ شخصایت    شاکل چگاهنگی   دهنادة  ها ساختار داستانی ندارند و م تهای آنهاا، نشاا    هستند؛ اما به این دلیل که این ترجمه

هاا، اغلاب کهتااه و گاذرا      گیرد  شرح حاال خهدنهشات تاذکره    نهیسنده نیست، به طهر کامل در گروه اتهبیهگرافیِ نهین قرار نمی

گیرد و مؤلفا  آنها باه دنباال ییگیاریِ اساباب      ها معمهلا  ت لیلی شکل نمی در این نهشته 3دهد  کلیاتی را از زندگی فرد نمایش می

 هایی دارد    های خهدنهشتِ نهین)اتهبیهگرافی( تفاوت نامه ها با زندگی بدین ترتیب، ترجمة خهدنهشت تذکره وقایع نیستند 

باشاد؛ دوم آنکاه   « مانناد  حقیقات »اناد: نخسات آنکاه     های خهدنهشات ل ااک کارده    نامه نظرا  چهار ویژگی برای زندگی صاحب

ای وجهد داشته باشاد؛ ساهم    رویداد )روایت( با رویداد بعدی آ  فاصله گذاری در آ  رعایت شده باشد، یعنی همهاره میا  یک فاصله

کاه نهیسانده بایاد     باشاد، یعنای ایان   « خهار گذشته»ه به داستا  شباهت داشته باشد )عنصر تخیلّ در آ  به کار رود( و چهارم آنکه کآن

: 1376ثبات و ضابا ارزشامند تلقای کارد )انهشاه،        ای از زندگی دیگرا  برشمرد تا بتها  آ  را جهات  زندگیِ خهد را تافتة جدابافته

وبایش در ترجماة خهدنهشاتِ     هایی چه  مبتنی بر حقیقت بهد ، تفکیک رویدادها و مجزاکرد ِ زندگی گذشتة فرد، کم (  ویژگی765

یاذیرنبهد  ارائاة    ، امکاا  ها وجهد ندارد  این مهارد وارگی در این ترجمه ها وجهد دارد؛ اما چنانکه ذکر شد، معمهلا  حالت داستا  تذکره

کند و یذیرشِ این نهع نهشته را در شمار یک گهناة نسابتا     ها ذیل اتهبیهگرافی را مشخص می رأی حتمی مبنی بر قرارداد  خهدنهشت

 کند که در عین قرارگرفتن ذیلِ ادبیات تاریخی و انهاع خهدنهشت خهد نهع مجزایی است  مستقل تبیین می

هاایی دارناد     هاای کلای(، تفااوت    ها با سایر انهاع خهدنگاری نیز )با وجهد شاباهت  هشت تذکرهشایا  ذکر است که خهدن

ایِ این تاراجم را بیشاتر    ها، خاصیتِ گهنه های آنها با خهدنهشتِ تذکره نگاهی به تعاریف هر یک از این انهاع و مقایسة ویژگی

 کند: نمایا  می

های گهنااگه  مرباهط باه زنادگی فاردی یاا        شهد که شامل شرح اتفاق میهای روزانة فرد اطلاق  به یادداشت« روزنهشت»

ها یا احساسات شخصی و اغلب خصهصی نهیسنده که واقعی و باه   ویژه آ  بخش از کارها، اندیشه اجتماعی نهیسنده است؛ به

باهد ،   مختصار و منقطاع   های ساختاریِ دیگری از روزنهشت، از جملاه  یردازی گفته شهد  البته بر ویژگی دور از هر نهع خیال

هاا از   (  روزنهشت94: 1391ای بهد ، تکرار داشتن و فقدا  ساختار داستانی نیز تیکید شده است )ناص ی،  ناقص بهد ، اشاره

ل اک م تها دو نهعم شخصی و خصهصی یا عمهمی و مربهط به شرح اتفاقات اطراس فرد هستند؛ در حالی کاه م اهر اصالی    

تارین   شهد  مهم نهیسنده است؛ هرچند که گاهی در حاشیه به مسائل غیرشخصی نیز یرداخته می ها شخصیت فردی خهدنهشت

شاهند؛ در صاهرتی کاه     این است که در ل ظه به قلم آورده مای  -که اغلب تاریخ دارند و مستند هستند–ها  ویژگی روزنهشت

 نگرانه است  ترجمة خهدنهشت یِ

(  272: 1385اناد )داد،   ناماة شخصای نیاز دانساته       را یکی از فروعِ زنادگی است که آ« خاطره»نهع دیگری از خهدنهشته 

یردازد، بدو  این که روایت سرگذشات نهیسانده هادس اصالی آ       خاطره به روایت زندگی فرد در شرایا تاریخی خاص می

داساتانی نادارد و    (  این نهع نهشاته، از ایان نظار کاه سااختار     106-107: 1382و جهاری و مؤذ ،  95: 1391باشد )ناص ی،

ها، تنها باازة زماانیِ مشخصای از زنادگی فارد را       نگرانه است، مشابه خهدنهشت است؛ اما این نهع نیز همچه  روزنهشت یِ

 کند  شرح می

 

 ی خودنوشت  ها ترجمهو اهدافِ تقریرِ  ها زهیانگ

هاای آ ، باهده    ها و نیز خهدنهشات  تذکره تدوین سترین هد اصهلا  ثبت در تاریخ و جاودانگی و شهرت افراد یا اثرشا ، اصلی

مدافعاه و تبار ی در مقابالِ سارزنشِ      دیگاری از جملاه   سِاهاد اها با  تعدادِ چشمگیری از نهیسندگا ِ تذکرهاست  در این میا  

اند  این گاروه معماهلا  بخاش شارحِ احاهال و       ها(، برای نگارشِ شرح حال خهد دست به قلم شده بدخهاها  )و بع ی تهمت

ها و    قارار   صیات خهد را در تذکره، دستاویزی برای شرح نسب و ت صیلات و استادانشا  و نمایاند  خُلقیات، تهاناییخصه
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 اند تا این خهدستایی و تفاخرها، یاسخ به انتقاداتی باشد که از ایشا  شده است  داده

ابار معاصارا  و آینادگا ، باه نهشاتن ترجماة خاهد        تعداد مؤلفانی که به قصد تمجید و خهدنمایی یا تهجیه و تبرئة خهیش در بر

هایی چاه  ت ریاف    شناسیِ این نهع نهشته )در کنار آسیب اند، نسبتا  زیاد است  شاید لازم بهد این مهضهع را در ردیف آسیب یرداخته

ایان مطالاب را در ایجااد زمیناة      تاها  نقاشِ   نگری و احیانا  تههین و ت قیر دیگرا  و   ( به شمار آوریم؛ اما نمای  جانبه ها، یک واقعیت

های درونیِ نهیسانده نادیاده گرفات  یاِ باا کمای مساام ه، از وجاه          های شخصی، افکار و خهاست مناسب برای وقهس به غرض

 از تاریخ، در هر شکل آ ، به معناایِ بازنمااییِ کامال و   « روایت»دانیم در هر صهرت  گیریم؛ زیرا می ها بهره می رسانی این نهشته اطلاع

حتی وقتی که ییهند نزدیکی بین یک اثر و زندگی خالق آ  وجهد دارد، نباید چنین ینداشت کاه اثار   »تام واقعیت تاریخی نخهاهد بهد  

(  نهیسندة خهدنگاری، خهاسته یاا ناخهاساته باه هنگاام ثبات رویادادها،       78: 1373)ولک و وار ، « هنری تقلید م ضِ زندگی است

دهد یا اینکاه ت ات تایثیر هادس و مقصاهدِ       های خهد را دخالت می گیرد و داوری و عهاطف قرار می وکم ت ت تیثیر احساسات بیش

هاا، شاامل نکاات     های مندر  در تذکره (  ترجمه40: 1383)کمری، « بهد ، جههرة یادما  است روانی و سیال»نهیسد؛ زیرا  خاص می

 یخی و    اهمیت دارند شناسی، تار تکرارناشدنی است که از نظر مطالعات ادبی، جامعه

دهد که غارض از تایلیف کتاابش، کساب      یِ از شکر الهی، به مدافعه تهضیح می تذکرة م مدشاهیمیرزا در خاتمة  بهمن

بر ارباب دانش معلهم است که منظهری جز ترتیب انتخاب اشعار شعرا به وجاه صاهاب   »شهرت و ارائة اشعارش نبهده است: 

داشتیم و خاتمة کتاب و کار ما بر وجه صهاب، دعای دولات دورا    جهت احهال خهد ترتیب می ای به نبهده است؛ و الا خاتمه

( است؛ یعنی در کتاب او، مدح شاه جایگزینِ بخش ترجمة مؤلف شده است  141: 1394میرزا قاجار،  )بهمن« عدّت شهنشاه   

بسنده کرده و نام و ترجمة خهد را حتی در متن  وی تنها به معرفیِ خاضعانة خهد در نقش مؤلف کتاب، در بخشِ سبب تیلیف

 نیز ثبت نکرده است    -که اختصاص به خاقا  و بع ی شاهزادگا  و امرا دارد–این تذکره در رشتة دوم 

بیات ناصارعلی سارهندی( در تاذکرة      43نهّاب اعظم ذیل شرح حال خهد جهاب اعتراضاتی را داده است که واصف )بار  

اسات کاه بخاش ترجماة مؤلاف هام       گلازار اعظام   (  این انگیزة تایلیف تاذکرة   36-95: 1272، نگجخهد آورده بهد )بهادر 

 الشعاع آ  قرار گرفته است  ت ت

های دیگاری هام    نبهده و انگیزه« شهرت»ها، تنها  شهد که هدس نگارش بخش خهدنهشت تذکره بدین ترتیب ملاحظه می 

   نهیسا  را به نگارشِ این بخش ترغیب کرده است تذکره

 

 ی این دورهها تذکرهمحتوای مندرج در تراجمِ خودنوشتِ 

ای و دارایِ چه علایقای باشاد،    بسته به اینکه نهیسندة ترجمه از چه طبقهترجمة خهدنهشت ممکن است مفصلّ یا کهتاه باشد  

کاه مهجاب شاده    ها متفاوت است؛ گاهی در مسائل و جریاناتی قارار گرفتاه اسات     تراجمِ خهدنهشت تذکرهکیفیت و اهمیت 

 بیشتر به ذکر وقایع و مشاهدات خهد بپردازد و گاه نیز شرح احهال و عهالمِ درونی خهد را نهشته است 

تاها  اطلاعاات تااریخیِ     جاهیی مای   های عصر قاجار کل ی و مختصرند؛ اما با کمی یی بسیاری از تراجمِ خهدنهشتِ تذکره

کند یا حتی دیگری  عصرانش نهشته یا شعر فرد دیگری را نقد می تادا  و همارزشمندی از آنها استخرا  کرد  وقتی فردی از اس

رساند  هرچند شاید این تنها بیا  هر مطلب باشد و از تفسایر،   های خام تاریخی و ادبی می گهید و     ، ما را به داده را هجه می

تااریخ،  »های خام و نقد و بررسیِ آنهاست   داده کشف علل و نقد وقایع، خبری نباشد  تاریخ )عمهمی/ادبیات( برآیند تمام این

هاای   بیا  کلی یا طرح کلیاّت وقایع گذشته و شرح چندوچه  آنها )از دیدگاهی جامع و مسل ا به حهادث و مستند به گاهاهی 

یات مهم و نگاری و سرانجام نقد و بررسیِ جزئ گهناگه  و مدارک متعدد( و سپِ تلفیق همة آنها با رعایت شرایا دقیق تاریخ

های مختلاف اسات و باه قلام      (  تاریخ بازنماییِ داستا  تجربیات انسانی از طریق واسطه102: 1383)کمری، « تیثیرگذار است
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شاهدا  زنده و باازیگرا  زناده بار    »های خهدنهشت، خاطره و تاریخ شفایی،  نامه نامه، زندگی رسد  در زندگی مهرّخ به ثبت می

 ( 154: 1384ی هستند )استنفهرد، ، واسطة بازنمای«روی ص نه

ها معمهلا  اطلاعاتی را دربارة ت صیل علهم و کمالات و نیز استادانی که مستقیم یا  چنانکه مرسهم بهده است، مؤلفا  تذکره

 (؛ ازجمله:  1اند )جدول  غیرمستقیم از م  رشا  فیض برده، نقل کرده

تگا  فقیر بهدند، مسکن داشتم و از بخشایش خالق اکبار، باه   چندی در مدرسة حکیم شیراز که مدرس آ  بع ی از گذش»

گماشتم  مادتی عمار صارس ن اه نماهدم و       خاطر می -به متابعت اسلاس خهیش–قدرال ال به کسب کمال و ت صیل علهم 

خاار   یهای ب زمانی به منطق گشهدم  روزی چند گهی معانی بدیع از میدا  بیا  ربهدم  در فنه  ریاضی، ریاضات کشیدم و گل

 ( 708: 1371)نهاب شیرازی،    « از ریاض دفاتر استادا  چیدم     همیشه مجالستم با ارباب کمال بهد و 

ت صیل علهم متداوله از چند اساتذة مشاهیر عصر خهد کرده  از آ  جمله علهم دانشامندی را در حاهزة درس صدرالافاضال    »

ه     و علهم ملیة شرعیة دینیه، از تفسیر و حدیث و فقه سنت و اساما  رجاال   مفتی م مد صدرالدین خا  بهادر     به یایا  رسانید

و احکام، بر مهلانا شیخ حسین بن م سن انصاری، قاضی حدیده، مرتب گذرانیاد]م[    و نیاز ساند دواویان اسالام از معااجم و       

 (   737: 1386)نهاب بهادر، « مسانید و ص اح و جهامع و جز آ ، از مهلانا م مد یعقهب دهلهی    حاصل نمهد]م[    

اند؛ ازجمله اینکه ایشاا  اغلاب    شا ، بیشتر به ذکر جزئیات یرداخته های تذکره گفتنی است که مؤلفا  هندی در خهدنهشت

: 1343و صابا لکهناهی،    615-616: 1387هماا ؛ گهیاامهی،   ←اناد )  صراحت، با ذکر نام به معرفی استادا  خهد اقدام کرده به

اند و کمتار باا    شا  اشارة کلی داشته های تذکرة خهد به ت صیلات تی که بیشتر نهیسندگا  ایرانی در خهدنهشت(؛ در صهر466

 ( 602تا:  ؛ هدایت، بی708: 1371؛ نهاب شیرازی، 535: 1380شعاع شیرازی، ←اند ) ذکر نام از استادا  خهد یاد کرده

قدر که بیشتر به طهر مستقیم به تااریخ   اند؛ آ  دیده به ذکر تاریخ نمیها دربارة وقایع و مسائل مختلف، الزامی  مؤلفا  تذکره

نگاریِ مؤلفاا     آورناد  کلای   اند و معمهلا  م ققا  آ  را از روی شهاهد و قراینِ مهجهد به دست مای  ای نکرده تهّلد خهد اشاره

نهیسایِ گذشاته    تاذکره شناسایِ   سیبو آ ها تهجهی به ذکر جزئیات ادبی و دقایق تاریخی را از معایب خهدنهشت ها و بی تذکره

در ترجماة   الافکاار  نتاایج ( و مثلا  مؤلاف  1چندا  عمهمیت ندارد )جدول  -کم در دورة قاجار دست–اند؛ اما این مسئله  دانسته

( و شگفت اینکه شعاع شیرازی حتی به ساعت تهلدش نیاز اشااره   615: 1387خهد سال تهلدش را ذکر کرده است )گهیامهی، 

وهشتادونه، یک ساعت قبال از ظهار در دارالعلام شایراز      هزارودویست ال رام سنة یک در روز شنبه، یازدهم ذیقعده»د که کن می

 ( بهده است   535: 1380)شعاع شیرازی،« طراز مسرت

لا  شخصای  اند؛ مث شا  آورده تر از سایر تراجم تذکره نهیسا ، ترجمة خهد را مفصلّ دهد بسیاری از تذکره ها نشا  می بررسی

نیازمناد ]درگااه[ ح ارتِ ملاک     »ق(، در مقدمه با صفت 1240)نگارشالم مهد  بیا ( در 26: 1394چه  م مهدمیرزا قاجار )

شاخص، در   شروع کرده و تهضی اتی از خهد و اثرش آورده است و علاوه بر آ ، ذکار احاهال خاهد را باه روایات اول     « جبار

( و نمهنه اشعارش را نیز در متن تذکره ذکر کرده اسات   52-53، نیز آورده )هما : خلال سایر تراجم و اولین نفر از حرس میم

ترجماة خاهد را   تر از دیگرا  نهشته است  وی  ق(، شرح حال خهد را مفصل1292ّ)شمع انجمن نهاب صدیق نیز در همچنین 

های مختلاف باه    ر تراجم نیز به بهانهدر متن تذکره و ذیل حرس نه  آورده است  البته به همین بسنده نکرده و ضمن متن سای

( و نیاز باا   42: 1386کند؛ مثلا  ذیل نام آزرده، وی را استاد خهیش خهانده است )نهاب بهادر،  مهاردی دربارة خهدش اشاره می

 ( 205، 517، 19کند )هما :  مشربی با غالب، حسرتی و    یاد می شهق از دوستی و هم

ای  هایی است که از شرحِ احهالِ سایرین دارد؛ این نکتاه  حهالِ خهدش بیشتر از دادهاطلاعات هر شخص دربارة زندگی و ا

هاایِ درونای نهیسانده، باه      ها را با احتها بر جزئیاات بیشاتر و اشاارة صاادقانه باه احساساات و ویژگای        است که این ترجمه
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 تر کرده است؛ از جمله: هایِ اتهبیهگرافی جدید نزدیک ویژگی

ندرت دیده شده است؛ اماا در یایِ    نهیسا  نیز خیلی به نسب مادری چندا  مرسهم نبهده و دربارة تذکره در گذشته اشاره به

(  البتاه در ایان دوره، اشااره باه     1ها مرسهم شد )جدول  ت هلات دورة قاجار، تهجه به جزئیاتی چه  نسبت مادری، در تذکره

ه، بلکه معمهلا  به دلیل نازش به نسب ماادری باهده اسات     حسب و نسب مادری نه از باب تکمیل شرح حال و جامعیت تذکر

شعاع شیرازی ترجمة خهدش را به انگیزة تبرئة جد یدری و معرفی نسب یدری و مادریِ خهد نقل کرده است  ابتدا به صایةة  

م  والاد آ   ینااهِ حااجی ابهال سان بااب کارا      او را م مدحسین نام است و مرحمت»غایب، از خهد گفتن را آغاز کرده: است: 

هاای وی باه    (، سپِ در چندین سطر، از جاد یادری و خادمت   535: 1380)شعاع شیرازی، « مرحهم آقام مدابراهیم است   

ورزا  و از چشم شاه افتاد  و سفر به عتبات  آغام مدخا  نهشته و به جانبداری و تبرئة او یرداخته است؛ بعد به تهمت غرض

)هما ( ساخن  « نسَبم این بهد و حسَبم به طرز اختصار این چنین:»در یایا ، با عبارت  و زندگی و مرگ وی اشاره کرده است 

اش و شاهر و   شخص، از تهلد و کهدکی ، به صیةة اول«من بنده»دهد و از اینجا، با عبارت  را دربارة مادرش و خهدش ادامه می

 نهیسد  شهقِ کسب علم و سخنهری و    می

رساد،   مای ا چندین واسطه باه فردوسای طهسای    گهید که ب ( نیز ابتدا از نسب خهد میق1332)دیده سخنهرا ِ چشممؤلف 

زبا   کند  مادرِ او فارسی نهیسد و دربارة واقعة فهتِ وی حکایتِ عجیبی نقل می سپِ از مهاجرت جدش و ف ایلِ مادرش می

نهیساد و درخهاساتِ    یادرِ مری اش، مای    بهده و طبعِ شعر داشته است  وی به تفصیل از ماجرایِ دعایِ مادرش در کنار تختِ

هاا و   کند؛ بعد از آ  هم، مشروح به بیا  کیفیت ت صیلات و سیر و سایاحت  مرگیِ خهدش و سلامتیِ یدر بیا  می مادر را ییش

: 1332ترکای قلنادر،   ←کناد )  و     به نیکی یاد می ریخته شعریردازد و از استادا  خهد در تصهّس، شعر فارسی،  تیلیفاتش می

« وزرای ماؤتمن و امناای ممات ن   »اش را از  نیز در اوایلِ خهدنهشتِ کهتاه خهد، جاد ماادری   انجمن ناصری(  مؤلف 25-32

کند که مة هبِ امیرکبیر شده و به آذربایجا  تبعید شده است و ماجرای خلاصای وی را   ( معرفی می481: 1363نگار،  )مدایح

 دهد  شرح می

ای تادوین کارده    گهناه  ق(، شرح حال خهدش را به حالات درد دلِ اعتاراس  1268 گارشن)انجمن روشن ای در  صفا زواره

   4 (1/70: 1363معانی،  گلچین←های جهانی نهشته است، صفای خاصی دارد ) سری ویژه آنجا که از سبک است  به

اساات درونای خاهد    از احس الشاعرا  حدیقاه صراحت شکایتی نکرده است، از آنچه در خهدنهشت  بیگی نیز هرچند به دیها 

 آید که از شةل خهد رضایت نداشته است: نهشته، برمی

یِ از آ  فرمهد که اما نهکری، مسلما  در آ  امر، خسرا  دنیا و آخرت است و اگر در هزارا  از آنها یکی نجاات یاباد،   »   

« لدنیا و الآخاره خاهاهم شاد   دانست که عاقبت، تقدیر مرا گرفتار نهکری خهاهد کارد  خسارا   خیلی نادر و عجب]است[ و نمی

 ( 5: 1364بیگی،  )دیها 

های دورة قاجار نمهد بارزی دارد  خاتماة   های اتهبیهگرافیِ جدید است، در خهدنهشت ذکر حالات درونی مؤلف که از یایه

از ق(، حسب حال مختصر مؤلف است  با این حال مفید شیرازی )متخلص به داور( در این قسمت، یِ 1316)الفصاحه مرآت

اش را ذکار کارده و باه شارحِ      معرفی نام و نسب و معلهمات و تصانیف خهد، در چندین سطر، مادار  و ت صایلات معناهی   

 (   5 1-2: 1371اش یرداخته است )داور شیرازی،  ها، مناعتِ طبع و اسراردانی های صادقه، ریاضت منهیات درونی، خهاب

خاا  در   ا ِ حال، عاطفی و صمیمانه است  ترجمة خهدنهشتِ احمدعلیق(، در بی1218)الةرائب  مخز همچنین قلمِ مؤلف 

شهد و با صیةة  ( شروع می5: 1371سندیلهی،  )هاشمی   « اما بعد، چنین گهید بنده احمدعلی »با عبارت  الةرائب مخز دیباچة 

 54ارده ساالگی تااکنه  )  دهاد کاه از سان سایزده چها      یابد  وی بعد از ذکر نام و نسب خهد، تهضیح می شخص ادامه می اول
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هاا   سالگی(، وقت صرسِ شعر و غزل کرده و از مطالعة دواوین شعرا فروگذار نکرده است  یِ از آ  حتی صاادقانه از کاساتی  

تلذذ به عدم ب اعت، نهعی که بایاد و شااید، باه    »دانا  کسب فیض نکرده،  دانسته و از زبا  نهیسد؛ اینکه چه  فارسی نمی می

شاهد و بعاد از آ     خا  بهادر غالب جنگ معرفای مای   ( تا اینکه از گردش روزگار، خدمت نجف6)هما : « یدرس کام جا  نمی

 رود   روزگارش رو به رونق می

ینااه   بعدِ انتقالِ ناهاب مهصاهسِ غفارا    »هاشمی سندیلهی، از ذکر وقایعِ زما  نیز فروگذار نکرده و مثلا  در تهصیفِ اینکه 

( راه یافتاه باهد، در چنادین    8)هماا :  « ل کلی در اوضاع اکابر و اصاغر و اهالی و مهالیِ ح رت دهلی)ذوالفقارالدوله(، اختلا

 نفسی یرداخته است  شکستهتخل ص خهد )خادم( نهشته و به  دهد  علاوه بر آ ، وی در متن تذکره نیز از سطر تهضیح می

هاای   های فردی، احساسات و     به ترجماه  ئیات، ویژگیکم ذکرِ وقایع، جز شهد، در این دوره کم طهر که ملاحظه می هما 

غلام همادانی باا   ها راه یافت و تا یرداختن به مسائل شخصی و حتی عادات و اشتباهات شخص ییش رفت   خهدنهشت تذکره

دا   عربای »هاایی چاه     نقاص نهیساد و از   می« وصد قصیدة نعتد یک»خهردگی  و کرم« زدگیِ بارا  نم»تیثر، از جزئیاتی چه  

کند که قصاد داشاته در ایان کتااب      کند و اقرار می وکیفیتِ رفعِ آنها جزئیاتی بیا  می« ناآشناییِ علم عروض و قافیه»و « نبهد 

، منصارس شاده اسات )مصا فی     «به نهیب عقل»( اشعار عربی بنهیسد؛ اما به جهت ناآشنایی کافی با این زبا ، الفص ا ریاض)

حالات درونی مؤلف، بیا ِ صادقانه، یرداختن به جزئیات، اشاره به ماوقعِ اجتماعی و سیاسای  (  ذکر 286-290: 1237همدانی، 

های این دوره است؛ روشای کاه در    های تذکره های اتهبیهگرافیِ نهین در خهدنهشته دربارة مؤلف و نثر عاطفی و روا ، از بارقه

 گذشته معمهل نبهده است 

مهاردی چه  نسب خانهادگی و انتقال اجدادش از بلاد عرب و ساکن شد  در قدرت گهیامهی در ثبت احهال خهدش، به 

هند، اسم، نسب، ت صیلات و استادا  خهد، چگهنگی ورود باه حاهزة شاعر و شااعری، سلساله نقشابندیه، مادح شااها  و         

 ( 615: 1387گهیامهی، ←کند ) درباریا  و    با جزئیات اشاره می

ودو واسطه  اش را با سی بعد از ذکر تخل ص، از نسب خهد گفته و نسبت یدریق( 1267-1269)گلزار اعظم خا  اعظم در 

نهیساا ، خاا     تذکرها )ع( رسانده است  برخلاس اکثر وشش واسطه به سیدالشهد اش را با بیست به خلیفة دوم و نسبت مادری

ال جاة سانة    ونهام ذی  روز چهارشانبه بیسات  ساعت ده »تنها به تاریخ تهلد، به ساعت تهلد خهد نیز اشاره کرده است:  اعظم نه

گهیاد و اینکاه عربای و فارسای را باه       سپِ از درس و استادانش مای  گلزار اعظم(  مؤلف 63: 1272)بهادر جنگ،    «  1231

کرده است و بارها برتریِ خهد را بر همگنا ، با سرود  غازل طرحای مجاالِ مشااعره در یکای دو سااعت        نیکهیی مشق می

 و   : نمایانده است

ساازد     ذهان    مای   غزلِ طرحی در یاک دو سااعت طای    زمین شعر، کمال جهلانی دارد و میدا ام در تنگ اشهب خامه»   

 (  66)هما :    « کند  نماید و طبع سلیم من در میا  صهاب و خطا تفرقه می مستقیم من به اندک تیمل ادراک م مه  دشهار می

گذاری  جمله کسانی است که ترجمة نسبتا  مفصلی از خهدش آورده است  وی وجه  نامق( نیز از 1245)مآثرالباقریه مؤلف 

نسب خهد )طباطبایی(، ساعت و تاریخ ولادت و مهلد خاهد، تخلاص، ت صایلات و اساتادا ، ازدوا ، سافرهایش و     را در      

یِ زما  مؤلف )ازجمله وقف مسجدی اش ذکر کرده است  علاوه بر اینها، دربارة مسائل اجتماعی و جریانات تاریخ خهدنگاری

در زواره و ماجرای برگرداند  مجدد مهقهفات و نیز هجهگهیی بادخهاها  و    ( نیاز اطلاعاات مناسابی از ایان خهدنهشات       

 ( 296-312: 1385ای،  وفا زوارهشهد ) دریافت می
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بیگی،
1364 :9-
4) 

ری
اص

ن ن
جم

ان
 

از طرس یدر، »
خلف میرزا 

    «خا   مهدی

نب از جا»
امی، نهادة 
مرحهم میرزا 

    «ابراهیم 
- - - 

یادگیری 
مبادی عربی، 
ذیل تهجه عم 

 خهد   

برادر      »
آداب  خهش

خهد 
میرزاآقاسی 
 «مهندس   

ذکر سفرها، 
 مشاغل و   

 )مدایح
نگار،  

1363 :
483- 
481) 

ت
مرآ

 
حه

صا
الف

 

مفید شیرازی »
ابن میرزا 

م مدنبی ابن 
میرزا 

م مدکاظم 
 «ابن   

- - 

مقار  صبح »
صادق در ماه 

الاول در  ربیع
حدود 

 «ی    سنه

دیها  اشعار 
 و   

لةت عربی و 
فارسی، صرس 
و ن ه، معانی 
 و بیا  و   

فرزند »
عزیز، شیخ 
عبدال ی 
الملقب 
 «به   

ذکر سفرها، 
ها و  ریاضت

اسراردانی 
 و   

)داور 
شیرازی، 

1371 :2-
1) 

 
عیه

شعا
 

والد آ  »
مرحهم، آقا 

اهیم م مدابر
    «است که 

والده، صبیة »
یناه  مرحمت

میرزا م مد 
 «علی   

در »
دارالعلم 
شیراز 
 «طرا مسرت

در روز شنبه »
یازدهم 

ال رام  ذیقعده
 «ی    سنه

یدرش از  -
هفت سالگی 
او را به معلم 

 سپرد   
- 

معرفی یدر، 
وجه تخلص 

 و   

)شعاع 
شیرازی،
1380 :
536- 
535) 

نِ  
ورا

خن
س

شم
چ

ید 
 ده

« بادا آ»جد 
نام و سلسله 

 نسب   

مادر، دختر 
سردار 

نهرم مد 
 هراتی   

- - 

در فارسی 
نامه،  فرخ

گلشن معنی، 
مثنهی گلزار 
 م بت و   

بخش  امام
صهبایی، ناطق 
مکرانی )در 
شعر فارسی( 

 و   

- 

ذکر آثار و 
استادا ، 

انتقال جدش 
از هرات به 
 لاههر و   

)ترکی 
قلندر، 
1332 :

25- 32) 

 

 ی و تعارفاتنفس شکسته 

نفسای و تعاارس اسات؛     ها و حتای اتهبیاهگرافی در اناهاع جدیاد آ ، شکساته      یکی از مع لاتِ تراجمِ خهدنهشت تذکره

هاای خهدنهشاتِ    هایی که معمهلا  در تمامی اعصار در ایرانیا  وجهد داشته است  البته جلهة این خصیصاه در ترجماه   خصلت

شهد؛ برای مثال در دورة  یژه در بخش تهصیف اشعار نهیسنده و شاعریِ وی تا حدودی دیده میو های دورة قاجار نیز به تذکره

 شده:   بررسی

(، در احاهال  42: 1371نهاب که در شاعری دستی قهی داشت و مؤسِ اولین انجمن ادبی در شیراز بهد )نهاب شایرازی،  

خهد را در این نامه ثبت نمهدم که به طفیال دیگریاارا    شعری چند از افکار خام »نهیسد:  ق( می1237-1240)دلگشا خهد در 
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 ( 710)هما : « در او نظر کنند؛ چه گل را از خار چاره و آتش را از دود کناره نیست   

 نهیسد:   میق(، دربارة خهد 1260)العارفین  ریاضخا  هدایت که مقام امیرالشعرایی داشته است، در  همچنین رضاقلی

سات    طابعش چاه      اولای فتنش قهلی و دیهاناه خهانادنش   ه که هر کِ خهیش را بهتر شناسد، فرزانه گبه م مه  این لطیف»   

 ( 602تا:  )هدایت، بی« طمعش خام و گفتارش چه  کردارش ناتمام  تخلصش هدایت و رسمش به خلاسِ اسمش غهایت   

ق(، خاهد را باه   1297)روز روشن خهد در  صبا لکهنهی یا از این تعارفات فراتر گذاشته و حتی در هما  آغاز خهدنهشتِ

 کند: شخص به غیر آ  التفات می گیرد؛ چنانکه از اول سرزنش می

گازین  باا ایان     آراماش  شهریده نهایم شهرانندة خااطرِ های حزین است و  گشایندة دل« صبا»شرمم باد از این تخلص، که »

یزد که در بزم شکرشکنا   و به این هم بِ نکرده، ههسی میشمارد  نهایا  می اش بین که خهیشتن را از شیرین همه، خهدسری

 ( 464: 1343)صبا لکهنهی،    « نها قدمی گذارد  بلبل

گنجاندناد؛ شااید باه     لای تراجم و اشعار دیگرا  می عمد اشعار یا شرح حال خهدشا  را در لابه نهیسا  به گاهی هم تذکره

دانستند یا اینکه خفقا  و شرایا نامناسبِ سیاسی  طهر صریح را یسندیده نمیبه « از خهد گفتن»این دلیل که به جهت اخلاقی، 

خصهص که نهیسندگا ، اغلب از رجال و بزرگاا  و منساهبین    طلبیده است  به کاری را می کاری و ملاحظه یا فرهنگی، م افظه

ها مؤلاف معماهلا  در    ه نماند که در اکثر تذکرهاند  ناگفت اند و مبرهن است که ایشا  از شرایا خفقا  بیشتر بیم داشته دربار بهده

ترجماة خهدنهشات اسات؛ ماهاردی چاه : سپاساگزاری از       کند که مکملّ  دیباچه یا قسمت سبب تیلیف، به مهاردی اشاره می

هاای عصاری نیاز باا ذکارِ خااطرات، سافرها و         نعمتا  و استادا ، اشاره به مشاغل دیاهانی و     همچناین مؤلفاا  تاذکره     ولی

اناد  تماامِ اینهاا     شا ، به قسمی از شرح حاال خاهد باه طاهر ضامنی اشااره کارده        های خهد با صاحبا ِ تراجمِ تذکره شرتمعا

هاا   اند  با کمی تیمل، از این قسامت  نهیسی به کار گرفته ها برای گریز از مستقیم تذکره کنندگا  شگردهایی بهده است که تدوین

 آید  نیز اطلاعات درخهری به دست می

ها از زاویة دیدِ راویِ سهم شخص، بسامد زیادی دارد، خهد دلیلِ  وه بر اینها، همین که در ادب گذشته، ذکرِ خهدنهشتعلا

 اند  شمرده را مذمهم می« من گفتن»دیگری است بر اینکه نهیسندگا ِ آنها اهل تعارس بهده و 

نفسای گارایش     یح ندانسته و به تعاارس و شکساته  در دورة قاجار در کنار این گروه که به سنت معههد، ازخهدگفتن را ص

اناد؛ ماثلا     کارده  ثبات تاک تیلیفاتشاا (    شا  )و حتی در تاک  تذکرهدر  با افتخار و تبخترنهیسانی ترجمة خهد را  داشتند، تذکره

تخلاص  « )اعظام »شخص ترجمة خهد را نگاشته و با  از زاویة دید اولق(، 1267-1269)گلزار اعظم خا  بهادر در  م مدغهث

 وی( شروع کرده است که همین جملة اول شش سطر امتداد یافته است   

من که شیخ غلام همدانی مص فی تخلصم، احاهالِ حساب و نسابم از    »نهیسد:  ق( نیز می1221-1236)الفص ا  ریاضمؤلف 

(  286: 1237همادانی،  )مصا فی     « ام  معلهم نمای  چه  ییش از این تاذکرة فارسای و هنادی جماع کارده     الفهائد  مجمعکتابِ 

نفسای و تعاارس نیسات و ضامن ناازش باه حساب و         نگارا ، اهل شکسته طهر که مشخص است، وی برخلاسِ اکثر تذکره هما 

یاردازد و از اساتادا     کند  او بلافاصله به مراتب ت صیلاتش می نسبش، تیلیفاتش را )گهیا از بیمِ سرقت و انت ال( نیز یادآوری می

باه  »    ویژه از آمهختن زبا  عربی و صرس و ن اه آ  بسایار خرساند اسات:      کند  به یک یاد می که خهانده، یکهایی  خهد و کتاب

 )هما ( « بست    کردم، نیز صهرت می عربیتّ و تفاسیر قرآ  مجید مایه به هم رسانیدم که تصنیف دیها  عربی را اراده می

اند و بیشتر اولاد و احفاد وی شاعر و نهیسانده   ( حامی شعر و ادب بهدهشاه )خاقا  ویژه فت علی در دورة قاجار، دربار و به

های خهدنهشاتِ مفصاّلی در    اند  این گروه، عمدة کسانی بهدند که ترجمه نهیِ و صاحب تیلیفات فراوا  بهده تذکرهویژه  و به

اناد و نساب خاهد را تاا چنادین       ادکردهویژه از اصل و نسب خهد ی های خهد با غرور، به اند و در ترجمه هایشا  نگاشته تذکره

اند  البته قابل تهجه اینکه هم ایشا  معماهلا    اند و معمهلا  یِ از آ  از ت صیلات و گاهی استادا  خهد یاد کرده مرتبه برشمرده
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 دربارة کمالات ادبی و شمّ شعرسرایی خهد جانب ادب و حتی تعارس را گرفته و فروتنی دارند 

« تر از آنم که شرح دهم، بیکارتر از آنام کاه باه بیاا  آورم        م روم»هرچند با ذکر اینکه  الم مهد یا بدر این میا ، مؤلف 

(، در بیش از ده سطر به شکایت از جهر فلک و نکههش بخت خهیش یرداخته است؛ اماا بعاد   52: 1394)م مهدمیرزا قاجار، 

 نهیسد: از آ  می

خاطر نباید بهد از مک ارة دورا  و حهادث زماا ، خاصاه بار ایان      باری، کهفتهاعت ای است از بی چه  نقش این جها  شائبه»

مستةرق ب ر ناتهانی و در دریای معانی؛ چرا که دو نعمتم مهجهد است و به هار یکام شاکری لازم و باه هار شاکری هازار        

( و باا  52-53)هماا :     « ت مفاخرت واجب  یکی آنکه نهال قامتم در باغ شهی یرورش یافته     دیگر آنکه دولتای میساّر اسا   

 کند   اش تعریف می دانی نهیسد و با غرور از تیلیفات و زبا  اغراق، از خهد و کمالاتش می

 

 ها تذکرهجایگاهِ ترجمة مؤلف، در ساختارِ 

ای ها  اند که البته جایگاه ایان بخاش در تاذکره    ها اغلب بخشی را به ثبت شرح حال خهد اختصاص داده کنندگا  تذکره تدوین

نهیسا  نیاز   گیرد  برخی تذکره کند؛ گاهی یِ از مقدمه و قبل از تراجم سایرین و گاه در خاتمة کتاب قرار می مختلف فرق می

بندیِ الفبایی تذکره و ذیالِ حارس مرباهط     همچه  دیگر شاعرا ، معمهلا  در بخشو بخشِ مربهط به بیهگرافیِ خهد را در متن 

های دورة قاجاار، بررسای شاده اسات  ایان بررسای،        گاهِ خهدنگاریِ مؤلف در ساختار تذکرهاند  در این قسمت، جای گنجانده

ها، بیشتر به منظهرِ یی برد  به اهمیت این بخش از نظر مؤلفا  انجام شد  نتاایج نشاا     فقا به منظهر ت لیلِ ساختاری تذکره نه

اند که این بخش همانناد ساایر    اند، ترجیح داده شا  آورده دهد در دورة قاجار برخی از مؤلفانی که ترجمة خهد را در تذکره می

دهد در ایان دوره هام هناهز     تراجم در متن تذکره )و عمهما  هما  ردیف الفباییِ معمهل تذکره( قرار بگیرد  این نکته نشا  می

تادایِ تاذکره( را باه ترجماة     نهیسی وجهد دارد؛ با این حال، تعداد افرادی که بخشی مجزا )در انتهاا یاا اب   تعارس و غیرمستقیم

 اند، چمشگیر است    خهیش اختصاص داده

در اوایال قار  ششام     الشاعرا  مناقبنهیسی فارسی )از  های فارسی در طهل حدود چند قر  تذکره نظری بر فهرست تذکره

 (:329: 1386دهد )اصیل،  هجری تا دورة معاصر(، روندِ رو به افزایشِ آ  را نشا  می

 به تفکیکِ قرنِ تألیف آنها ها کرهتذ: شمارِ 2جدول 

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 قرنِ مدنظر

 200 151 72 58 33 7 2 1 4 ها تعداد تذکره
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نهیسی  (  تذکره2/64: 1373)خاتمی، « ز یانصد هم گذشته استتعدادشا  تا قر  چهاردهم ا»شهد  به طهری که مشاهده می

نهیسی یکی از اشاتةالات فکاری ایان دوره تلقای      فارسی بعد از دورة صفهیه رونق گرفت؛ به طهری که در عصر قاجار تذکره

کردناد  شااهزادگا     کره میای داشتند و ف لا و نهیسندگا  را میمهرِ تیلیف تذ شد  یادشاها  به این امر علاقه و اهتمامِ ویژه می

باه   12شاهد کاه از قار     قاجاری نیز به نگارش تذکره رغبت داشتند  این عهامل )و نیز گسترش صنعت چاپ و    ( مهجب می

 ها شاهد باشیم    ، جهش بزرگی را در نمهدارِ شمارِ تذکره13

لهغ و متنهعّ صافهیه و قاجاار بسایار دشاهار     های ش ویژه در دوره ها و دستیابی به نظریة منسجم، به یژوهش در زمینة تذکره

های اعلا و معیارمند را بساتر اصالی یاژوهش قارار دهایم و       ها، بهترین شیهة ممکن آ  است که نمهنه است  در بررسی تذکره

 (  در این جساتار، دورة قاجاار  86: 1393تر را در حکم قراین و گاه بسا دامنة مهضهع برسنجیم )شفیعیه ،  های ضعیف نمهنه

هاای شااخص و معیاار     های زماانی یکای از تاذکره    ساله تقسیم شد و در هر یک از این بازه های ده ق( به بخش1344-1210)

   6 گزینش شد

 

 شده یبررسی ها تذکره: گزینشِ 3جدول 

1279-

1270 

1269-

1260 

1259-

1250 

1249-

1240 

1239-

1230 
1229-1220 

1219- 

1210 
 بازة زمانیِ مدنظر

شبستا  

 ق(1277)

 گلزار اعظم

(1269- 

 ق(1267

الافکار  نتایج

 ق(1258)

الم مهد  بیا 

 ق(1240)

 دلگشا

(1240-

 ق(1237

الفص ا  ریاض

(1236- 

 ق(1221

سفینة هندی 

 ق(1219)
 شده تذکرة انتخاب

 

1344-1330 1329-1320 1319-1310 1309-1300 1299-1290 1289-1280  بازة زمانیِ مد نظر 

سخنهرا ِ 

 دیده چشم

 ق(1332)

 شعاعیه 

(1321-

 ق(1320

 الفصاحه مرآت

 ق(1316)

انجمن 

ناصری 

)اوایل 

 (14قر 

الشعرا  حدیقه

 ق(1296)

الفص ا  مجمع

 ق(1284)
 شده تذکرة انتخاب

 های دیگری از این دوره برای ذکر قراین بیشتر( بررسی شد: ها )و تذکره سپِ م لِ ترجمة مؤلف در این تذکره

حال خهد را در متن کتابش، در ردیف سایر شاعرا  و ذیال حارس    ضی اتی در مقدمه(، شرحقدرت گهیامهی )علاوه بر ته

، خاتماه را باه   مآثرالباقریاه ای نیز در  (  وفا زواره614: 1387، در ردیف آخرین تراجمِ این گروه آورده است )گهیامهی، «قاس»

 و مهاردی از این قبیل  7 اده استاختصاص د (296: 1385ای،  وفا زواره« )شرح حالات و ذکر مقالات مؤلف»

ق( کاه باه دو هنگاماه    1277)تذکرة شبساتا    اند  ازجمله هایِ بدو ِ ترجمة مؤلف هم تیلیف شده البته در این دوره، تذکره

)آخرین قسمت کتاب( به مؤلف اختصاص یافته است؛ اما ایان قسامت   « آستانه»تقسیم شده و در هنگامة دوم، بخشی با عنها ِ 

نیااز   ها بای  خهاننده را از دیگر نهشته»تهانست در این بخش قرار گیرد و  مفید و مستقیم که می« خهدنهشتی»دارد و از ترجمه ن

 : چهارده( 1379)مدرسی یزدی، « کند، نشانی نیست
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 های دورة قاجار : بررسی جایگاه ترجمة خودنوشت در ساختارِ تذکره4جدول 

 در خاتمة تذکره در ابتدای تذکره ردیف
 در متن تذکره

 بندیِ الفبایی( )عموماً در بخش

 های تذکره

 بدون ترجمة خودنوشت

1 

 8 الشعرا حدیقه

 ق(1296)
از سیداحمد 

 بیگی دیها 

 ق(1316)الفصاحه مرآت
 از مفید شیرازی

 ق(1219)سفینة هندی
 ( 9 از بهگها  داس هندی )ذیلِ ها

 ق(1277)شبستا 
فقا « آستانه» ذیل عنها ِ)

 ست(اشعار مؤلف ا

2  
 ق(1320-1321)شعاعیه

 از شعاع شیرازی

 ق(1221-1236)الفص ا ریاض

 از غلام مص فی همدانی
 

3  
 ق(1284)الفص ا مجمع

 خا  هدایت از رضاقلی

 ق(1240)الم مهد بیا 

از م مهدمیرزا قاجار ذیلِ میم و نیز در 
 مقدمه

 

4  
 ق(1237-1240)دلگشا

 از نهاب شیرازی

 ق(1258)الافکار نتایج
ق در ردیف  قدرت گهیامهی )ذیل از

 الفبایی(
 

 (14)اوایل قر انجمن ناصری  5
 ق(1267-1269)گلزار اعظم

 از م مدغهث خا  بهادر
 

6   
 ق(1332)دیده سخنهرا ِ چشم
 ت در ردیف الفبایی( از ترکی قلندر)ذیل

 

 

در ابتدای تذکره

8 

در خاتمه ی تذکره

38 

در متن تذکره

46 

بدو  ترجمه 

8 

تذکره های دوره قاجارساختار بررسی جایگاه ترجمه خودنوشت در : 2نمودار 

 
 

 ن دورهی ایها تذکرهاشعار مندرج در تراجمِ خودنوشتِ 
ها، شهرت و ثبت اشعار خهدشا  بهده است  اگر این مهضاهع   های مؤلفا  تذکره ترین انگیزه طهر که ذکر شد، یکی از مهم هما 

اناد، کناار هام بگاذاریم، اختصااصِ صاف اتِ        های خهد را در دست داشته نهیسا  کلیة اشعار و دیها  را با این نکته که تذکره
 یابیم     ِ اشعارِ نهیسنده یذیرفتنی میزیادی از هر تذکره را به در

تاا نگهیناد کاه از    »حدود شش صف ه را به ذکر انهاع شعر از خاهد اختصااص داده اسات     ق(1292)شمع انجمن مؤلف 
سنجی داده و از خهد حرس مهزونی بر زبا  خامه و بیاا    گهرهای شاههار دیگرا  انبارها فراهم آورده و داد شعرفهمی و سخن

 ( 742: 1386)نهاب بهادر،    « نامه نگذارد
تار شاعر    ای بیشاتر اهال ذوق باهده و تخصّصای     اناد؛ در ایان میاا  عاده     نهیسا  تا حدودی شمّ شعری داشته بیشتر تذکره

اناد، در   ها و تیلیفاات منظاهم )و منثاهر( بسایاری داشاته      سرودند  یِ دور از ذهن نیست که کسانی که شاعر بهده و دیها  می
ر بیشتری را نقل کنند  این گروه معمهلا  هنر شعرشناسیِ خهد را حتای در ماتن تاذکره، در نقاد و بررسای و      ترجمة خهد اشعا
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شاا  ثبات    های تذکره اند یا اینکه اشعار خهد را برای شاهدمثال در مقدمه یا رساله تص یح و تکمیلِ اشعار دیگرا  به کار گرفته
آزماایی کارده،      گهیامهی که در انهاع شعر طباع  10 اند لای اشعار دیگرا  گنجانده اند و به این ترتیب اشعار خهد را در لابه کرده
ق(، نیز اشعار خهد 1267-1269) گلزار اعظممؤلف ( و 16-18: 1387بیت را ذیلِ شرح حال خهد آورده است )گهیامهی،  62

ز جمله: قدرت، مهرباا ، ماجاد، والا و   (   تر از سایرین و در چهارده صف ه آورده و حتی ذیل اشعار شعرای دیگر )ا را مفصلّ
 ( 95-109: 1272)بهادر جنگ، هم از شعرهای خهد نقل کرده است 

هایِ مختلف، اشعار خاهد را از هماه بیشاتر )حادود      ق(، به بهانه1308) الشعرا  تکملة مقالاتم مدابراهیم خلیل تتهی در 
های بع ی از دوساتا ِ خاهد و    ، اما چندی بعد در نتیجة تهصیهکرد دویست بیت( نقل کرده است  وی ابتدا مسکین تخل ص می

( در ردیاف خ، در  167: 1958)خلیل تتهی، « خلیل»مؤلف ذیلِ تخلصِ  تکمله،تخل ص کرد  در « خلیل»به مناسبت اسم خهد، 
ساه غازل از   ونایم صاف ه،    در یک -در ردیف م-« مسکین»و ذیلِ تخلص  ،«دیها  خلیل»صف ه، منتخب اشعار خهد را از 19
مارگ خاهد را خیلای مفصاّل آورده و      (  همچنین شرح وفات یسار جاها   560-561خهد آورده است )هما : « دیها  مسکین»

هایی را که در ماتم یسرش سروده، به تفصایل نقال کارده اسات      بیتی ها، رباعیات و تک های تاریخ فهت، مخمِّ، مثنهی قطعه
ل نام بع ی شعرا، اشعاری را که خهد در جهاب آنها سروده، نیاز نقال کارده اسات     (  علاوه بر اینکه در ذی127 -152)هما : 

 در خاتمه(  661-673طالب و    و نیز  368طرزی،  374جعفری،  105)ر ک: هما : 
ق( نیز با اینکه شرح حالی از خهد ننهشته، بارای در  اشاعار بیشاتری از    1277)تذکرة شبستا شایستة بیا  است که مؤلف 

های شعری از اناهاع شاعر آورده اسات؛     وهشت صف ه را نمهنه های مختلف جسته است  وی سی این کتاب، بهانه خهدش در
، نعات، منقبات و    و یاِ از آ  ترجیعای در     شبستا ابتدا قصاید را به ترتیب الفبایی در م امینِ مدح، تاریخِ طرح و نگارشِ 

 ( آورده است 859: 1379ینج بند )مدرسی یزدی، 
ق(، در مقدمه، همراه با سبب تیلیف و مدح ممدوح، تهضیح داده اسات کاه در انتخااب اشاعار     1240)الم مهد  بیا مؤلف 

و از اجزای قصائد و رباعیاات و قطعاات باه کلای چشام یهشاید؛       »اش، غزل را بر سایر انهاع شعر، ترجیح داده  شاعرا  تذکره
(؛ اماا بسایاری از   27: 1394)م مهدمیرزا قاجار، « ن غزل حاجت افتدچراکه اکثر عاشقا  و اغلب معشهقا  را به م امین رنگی

 های شعری چه  غزل، قصیده، قطعه، رباعی و    آورده است  خهدش را از انهاع قالب« های طبعِ زاده»
اسات    زیاد داشاته « های قدیم و تازه از گفته»اش قید کرده که اشعار نامرتب  (، در خاتمة تذکره536: 1380شعاع شیرازی )

 ثبت کرده است  تذکرة شعاعیهوی از هر کدام تعدادی را ذیلِ ترجمة خهدش در 

اند  از جملة این افراد میرزامهدی  ها ابا داشته اند که از ثبت اشعارشا  در تذکره رغم این گروه، اندک نهیسندگانی هم بهده به
تنها یک رباعی ثبت کارده  ترجمة خهدنهشت تذکرة خهد، تها  نام برد که گهیا وی در  ( را میتذکرة شعرای یزدیزدی )مؤلف 
شعر بسیار گفته، ولی از داد  اشعارِ خهد کمال انکار داشت تاا بعاد از   »نهیسد:  بیگی به نقل از وامق دربارة وی می است  دیها 

به نام خهد نهشته باهد  رحلتش در چند جزوی که به عنها  تذکرة شعرا نهشته و روزگار فرصت اتمامش نداده     این رباعی را 
بدو ِ ترجماه و شارح حاال از او     هم تنها همین رباعی را شبستا (  جالب تهجه اینکه مؤلف 3/1769: 1366بیگی،  )دیها    « 

 ( 786: 1379)مدرسی یزدی، نقل کرده است 
 

 ی این دورهها تذکرهتراجمِ خودنوشت سبک نگارشِ 
ادبیِ زبا  و نگارش و آمیختگای باا شاهاهد شاعری در گاروه آثاار ادبای قارار          ها، به دلیل وجهِ های خهدنهشتِ تذکره ترجمه

هاایی کاه باه سابک      ها ساده و روا  است؛ حتی در تاذکره  های خهدنهشتِ تذکره گیرند  به طهر کلی سبک نگارش ترجمه می
است  در این گهنه آثاار، سابک   تکلف  اند، به طهر معمهل قلمِ نهیسنده درترجمة خهدش ساده و بی مسجّع یا فنی نگارش یافته

تعدادی از تراجمِ نگارش در مقدمه، متن و ترجمة خهدنهشت، به ترتیب از ییچیدگی به سمت سادگی متةیّر است  با این همه، 
اند  از  مآبیِ نهیسنده نگارش یافته ها، سبک نگارشِ منشیانه دارند که اغلب در هند و بنا به ذوق زما  و فاضل خهدنهشتِ تذکره
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حال خهد را در خاتمة هر یاک از تیلیفاات    تها  مثال زد  وی شرح نگار تفرشی را می مدایحشده در ایرا ، آثار  های تیلیف نمهنه
منشایانه و ادیباناه اسات     -هاای او و بار مبناای شاةل او     همانناد ساایر نهشاته   -هاا  خهد در  کرده و قلم او در ایان قسامت  

تار   ها زیباتر و بلاغی ؛   (  اگرچه هر قدر سبک نگارش تراجمِ خهدنهشت تذکره587-589و  481-483: 1363نگار،  مدایح←)
شهد؛ اغراق نهیسنده در هنرنماییِ ادبی، آرایاش جمالات و مبالةاه در     باشد، جنبة ادبیِ آ  نسبت به جنبة تاریخی آ  بیشتر می

 سازد  دور میهای سجعِ متناسب با نام یا تخلص شاعر(، او را از واقعیت  تهصیف )با قرینه

ای خاص، حذس و زمینه بارای ح اهر اقشاار مختلاف      نهیسی و    به طبقه از دورة صفهی، م دودیت شعرگهیی و تذکره
های امروزی اسات تاا    زبا  خهدنگاریهای این دوره، بیشتر نمهدی از  های تذکره مهیّا شد  زبا ِ ساده و صمیمی در خهدنهشت

 های گذشته  نگاری زبا ِ تذکره
شاخص نگاارش    های کلاسیکِ ما اغلب باه روایاتِ ساهم    معمهل نبهده است، خهدنگاری« از خهد گفتن»در گذشته، چه  

ق( به این نکته اشااره کارده اسات  وی در آغاازِ     1260)العارفین  ریاضاند  امیرالشعرا هدایت، نیز در خهدنهشتِ خهد در  یافته
دهد که به ییاروی از ساایرین، باه صایةة غایاب از حاالات و        یح میتهض«( خلد»ذیلِ بخش  601تا:  ترجمة خهد )هدایت، بی

 نهیسد: خیالات خهد می
چه  نسبت سایر اهل این فن، خهاست که در خاتمة این کتاب مستطاب به شرح رش ی از حالات خاهد یاردازد    لهاذا    »
که ولادت هدایت در شاب یاانزدهم    کند از حالات و خیالات خهد چنین اظهار نظر می به طریق مةایبه و ذکر گذشتگا ،خهد 

 )هما (   « ال رام، تخمینا  ساعتی قبل از طلهع فجر در سنه    شهر م رم
ییدا کردند  یِ در این دوره نهع « نهشتن از خهد»رفته رغبت و جسارتِ بیشتری برای  اما در دورة قاجار نهیسندگا  رفته 

کناد؛ ماثلا  هماین هادایت در تاذکرة دیگارش،        ی اهمیات ییادا مای   و« مان گفاتنِ  »شناسای( و   نهیسنده )روایات « زاویة دید»
هاایی را   شخص نهشته و تنها جملاه  ( را به روایت اول1209-1211: 1340ق(، خهدنهشت خهد )هدایت، 1284)الفص ا مجمع

 که در تعریف مراتب شعریِ خهد در  کرده، به صیةة غایب است:
 نمهدم     ه ش نه، متهقف بهدم و ت صیل میمقام م مدمهدی خا ، متخلص ب در خدمت ابهی»   
نماهد و   از بدو شباب آثار طبع مهزو  به ظههر ییهست  هم از جهانی به منظهمات یرداخت  در آ  ایام چاکر تخلاص مای   

 ( 1209)هما : « نسختی از غزلیات مؤلف به مازندرا  افتاد و از آ  یِ به هدایت متخلص شد   
هاای دورة قاجاار، نماهد باارزی از تجااوز از سانت و        های خهدنهشت تاذکره  شخص در ترجمه افزایشِ شمارِ روایتِ اول
 های این دوره را نسبت به قبل متمایز کرده است  شهد  این از مهاردی است که خهدنهشت تجددخهاهی م سهب می

 های بررسی شده از دورة قاجار های خودنوشتِ تذکره شناسیِ ترجمه : روایت5جدول 

 شخص زاویة دید سوم شخص یة دید اولزاو ردیف
زاویةةةةة دیةةةةد دوگانةةةةه )اول و 

 شخص( سوم

 ق( از غلام مص فی1221-1236الفص ا) ریاض 1
ق( از مفید 1316)الفصاحه مرآت

 شیرازی
( از بهگاها  داس  ق1219)سفینة هندی

 هندی

 ق( از نهاب شیرازی1237-1240)دلگشا 2
از قادرت   ق(1258الافکار) نتایج

 گهیامهی
از شاااعاع ق( 1320-1321)عیهشاااعا 

 شیرازی

 ق( از م مهدمیرزا قاجار1240)الم مهد بیا  3
( از 14)اوایل قر انجمن ناصری

 نگار میرزاابراهیم مدایح
خا   ق( از رضاقلی1284)الفص ا مجمع
 هدایت

   خا   ق( از م مدغهث1267-1269)گلزار اعظم 4

   بیگی ق( از سیداحمد دیها 1296)الشعرا حدیقه 5

   ق( از ترکی قلندر1332)دیده سخنهرا ِ چشم 6

-
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روایت اول شخص

روایت سهم شخص

روایت اول و سهم شخص

روایتشناسیِ ترجمه های خودنوشت تذکره های قاجار: 3نمودار 

  جهینت

نگااری اسات کاه حتای گااهی همچاه  ساندی         نهیسی و از منابع اولیاة تااریخ   حال نامة خهدنهشت یکی از انهاع شرح زندگی

هاا   ناماه  آمیاز باه زنادگی    باا نگااهی احتیااط    کند  با این حال، مهرخّا  هنهز هام  نگاری اعمال نقش می فرد، در تاریخ من صربه

کنناد؛ زیارا    نشد  وقایع و رعایت امانت و جسارت بازگهیی از جانب نهیسنده بررسی می نگرند و آنها را از جهت ت ریف می

دهاد و در اناهاع    بارد، باه طاهر طبیعای خاهدش را در شارایا مطلاهبی نشاا  مای          وقتی کسی دربارة خهد دست به قلام مای  

 شهد  نمایی، تفاخر و خهدستایی، دفاع از خهد و    دیده می ا معمهلا  مهارد متعددی از واقعه خهدنهشت

اناد؛ اماا کلیاّت آنهاا حااوی       های دورة قاجار از ارائة اطلاعات کل ی و کهتااه فراتار نرفتاه    تراجمِ خهدنهشتِ تذکرهبع ی 

های ادبی، تااریخی، سیاسای و اجتمااعی،     رویدادها و جریا ای  تیلیفات، شاگردا  و یارهاطلاعاتی شامل تهلد، نسب، استادا ، 

ترجمه مربهط است و شرح احهال و رویدادهای بیرونی نسبت باه   البته م تهای اصلی به شرح احهال و اعمال صاحب هستند 

 مهضهع اصلی جنبة فرعی و مکمّل دارد  

شا  نیز بسایار حاائز اهمیات     ثبت و ضبا اشعار مؤلفا ها، این منابع به دلیل  رسانی خهدنهشت تذکره علاوه بر جنبة اطلاع

نهیسا  با استفاده از طبعِ شعر و شمّ شعرشناسی خهد، به اساتقبال اشاعار صااحبا ِ     هستند  باید تهجه کرد که بسیاری از تذکره

خهد، در ضامن شارح حاال    اند  یِ اشعار خهد را علاوه بر ترجمة  اند یا به نقد و اصلاح آنها یرداخته تراجمِ تذکرة خهد رفته

 اند  دیگرا  نیز ثبت کرده

هاای گذشاته،    شخص در خهدنگااری  اند )فراوانیِ روایتِ سهم یسندیده را نمی« از خهد گفتن»هرچند که ایرانیا  از گذشته، 

نهیساا    کرهشهد در دورة قاجار )در ییِ ت هلات ایجادشده(، تعداد بیشتری از تاذ  یکی از شهاهد این ادعاست(، باز مشاهده می

اشاعار منادر  در تاراجمِ    اناد    ها فراتر گذاشته و در آثار خاهد بخشای را باه ترجماة خاهد اختصااص داده       یا را از چارچهب

هاای ایان    آنچه تراجم خهدنهشت تذکره هاست  نهیسندگا ِ خهدنهشته« از خهد گفتنِ»ها نیز نمهد روشنی از  خهدنهشت تذکره

نهیسی اسات    مکنهنات درونی و اقبال نهیسندگا  )به ویژه در ایرا ( به ساده و ه برخی جزئیاتکند، اشاره ب دوره را متمایز می

 های خهدنهشتِ این دوره را به اتهبیهگرافیِ نهین نزدیک کرده است  رسانی و هم طرز نگارش، ترجمه هم جنبة اطلاع

 ها نوشت پی

ترجمه یعنی کسی که شارح حاالش مطارح اسات )داد،      احباست و ص« شرح حال»در اینجا اصطلاحا  به معنای « ترجمه» -1

1385 :271 ) 

 لهژ  بعدها این قید را اصلاح کرد  -2

هاای دورة قاجاار و یارداختن باه جزئیاات )حتای        ها در تذکره البته این یک حکم کلی نیست  در ادامه، دربارة این ترجمه -3

 شهد  ها و اشتباهات(، ب ث می نقص



 103/ راضیه به آبادی و همکارا  /    های دورة قاجار؛ با نظری بر تعریف اتهبیهگرافیِ مدر    بررسی تراجمِ خهدنهشتِ تذکره
 

هایش و عادات زشاتش را   هایش، سرگردانی اتهبیهگراس باید حقیقت را اقرار کند و اشتباهاتش، برتری» در اتهبیهگرافی نیز -4

 ( 105: 1382)جهاری و مؤذ ، « ابراز کند

 اند  را به آغاز کتاب انتقال داده« در ذکر احهال و اشعار مؤلف»مص حّ م ترم بخش  -5

تر خهاهد بهد  در تشخیص میزا  م بهبیت و اهمیات   ه به کل دوره، یذیرفتنیآمد دست با این شکلِ گزینش، تعمیمِ نتایجِ به -6

اش در آثاار   شهد؛ از جملاه: صا ت و دقات مطالاب، ذکار مؤلاف و تاذکره        هایی بررسی می یک تذکره و مؤلف آ ، شاخص

در اینجاا در گازینش    تعداد نهبت چاپ، تص یح و ویرایش تاذکره(   -با احتیاط-نهیسا  دیگر، مآخذ تذکره و    )حتی  تذکره

 هایی چه  نظرات ادبی و انتقادی مؤلف و جامعیت و اعتبار م تها، اولهیت داشته است  تذکره از هر بازة زمانی، شاخص

در قسامت دوم )اشاعار مساجدیه(، یکای از ده شااعرِ       -هاا  در بع ای نساخه  -علاوه بر خاتمه و تهضای اتی در مقدماه    -7

معاانی،   باشاد )گلچاین   های صبا )یسر مؤلف( یِ از فهت یدر مای  لا  این ترجمه از افزودهشده، خهد مؤلف است  احتما معرفی

(  در نسخة چایی، در این قسمت یِ از مقدمة وفا در حمد الهی و نعات ییاامبر )ص( و ذکار مقاام مسااجد و      2/112: 1363

 فت شاعر نیز جز  ال اقات آمده است اند و ه (، نُه شاعر معرفی شده229-233: 1385ای،  معرفی بنای مسجد )وفا زواره

ی مص حّ است و در دو نسخة خطای   در نسخة چایی، افزوده« در سببِ تیلیف کتاب[»](  عنها ِ 4-13: 1364بیگی،  )دیها  -8

 ( 439-1/440: 1363هفده؛ گلچین معانی، -نیست )ر ک: هما : دوازده

 وی بهده است   تخل ص گذشته« بسمل»داشته و  «هندی»دهد در زما  تیلیف تذکره، تخل ص  میاین نشا   -9

نهیِ ذیل احهال و اشعار دیگرا  باهده   گهیی هم عامل دیگری در تزریق و ت میلِ اشعار تذکره تاریخ ناگفته نماند که ماده -10

 است 
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